
 تخصصی مطالعات زبان فارسی)شفای دل سابق( –نامۀ بین المللی علمی فصل

 (113-93)صص  1404سال هشتم ، شمارۀ بیست و دوم ، تابستان 

 مقالۀ پژوهشی

10.22034/jmzf.2026.24419Doi:  

 تاری در شعر شمس لنگرودیهای گفتحلیل و کاربردشناختی کنش

 بندی سرل(اساس نظریۀ آستین و طبقهر)ب

 1زادهمریم مشهدی

 چکیده

از  یکی. پردازدیو مخاطب م ندهیگو انیآن در تعامل م یو کارکردها یبه مطالعه زبان در بافت ارتباط یکاربردشناس

 یزبان در متون ادب یارتباط یکارکردها یساست که امکان برر یگفتار یهاکنش یۀنظر کرد،یرو نیا یهاحوزه نیترمهم

 لیحلت یبرا ییبالا تیظرف ،یگومند و عاطفوگفت ،ییزبان روا لیبه دل ی. شعر شمس لنگرودکندیرا فراهم م

و  نیآست یۀبراساس نظر یدر شعر شمس لنگرود یگفتار یهاکنش لیپژوهش تحل نیدارد. هدف ا یکاربردشناخت

. ضرورت انجام کندیم دیمعنا تول ی،ارتباط یهااو چگونه در قالب کنش ین دهد زبان شعرتا نشا ،سرل است یبندطبقه

 یکاربردشناخت یسبک و مضمون در شعر معاصر، بررس ۀکه با وجود مطالعات متعدد دربار شودیم یاز آنجا ناش هشپژو نیا

است که  نیا قیتحق یاست. پرسش اصل کمتر مورد توجه قرار گرفته یدر آثار شمس لنگرود یگفتار یهاکنش لیو تحل

معنا و ارتباط  یریگکلشدر  یها چه نقشکنش نیو ا است رفتهبه کار  یدر شعر شمس لنگرود یگفتار یهاکنش چند نوع

 لیو تحل یاز اشعار شمس لنگرود ییهاها با انتخاب نمونهاست و داده یلتحلی–یفیتوص، قیبا مخاطب دارند. روش تحق

و  یاخبار یهاکنشکه  دهدین مپژوهش نشا یهاافتهیاند. شده یبررس یگفتار یهاکنش یچارچوب نظرها براساس آن

گونه، خطاب یو ساختارها یبلاغ یهاپرسش ،یجملات خبر قیبسامد را در شعر او دارند و شاعر از طر نیشتریب یعاطف

 یگفتار یهاز کنشا یاریبس نچنی. همکندیم جادیا با مخاطب یو فکر یتعامل عاطف ینوع ،یفرد یهاتجربه انیعلاوه بر ب
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  مقدمه.1

انجام  یبرا یبلکه ابزار ست،یانتقال معنا ن یبرا یالهیتنها وس اتیزبان در ادب

از  یکی. دیآیو مخاطب به شمار م ندهیگو انیتعامل م جادیو ا یارتباط یهاکنش

رابطه  یاست که به بررس یزبان، کاربردشناس یمهم در مطالعه کارکردها یکردهایرو

 یگفتار یهاکنش یۀنظر ان،یم نیپردازد. در ایم ندهیود گوزبان، بافت و مقص انیم

مطرح شد و سپس توسط جان  (John Austin( نیتوسط جان آست بارنیکه نخست

به شمار  یکاربردشناس یهاهینظر نیتراز مهم افت،یگسترش  (John Searle ) سرل

 انیخود تنها به بها با گفتار اصل استوار است که انسان نیبر ا هینظر نیا». رودیم

مانند درخواست، وعده، اظهار  ییهااعمال و کنش بلکه کنند،یها اکتفا نمجمله

 (.28: 1383)یمینی یزدی، «دهندیانجام م زیباور را ن انیب ایاحساس 

در  یشناسزبان یهاهیکاربرد نظر ات،یادب ۀدر حوز یشناختگسترش مطالعات زبان با

افزون بر کارکرد  ،است. در شعر، زبان افتهی یشتریب تیّاهم زین یمتون ادب لیتحل

انتخاب  قیهست و شاعر از طر زین یو کنش یارتباط یکارکردها یدارا ،یشناختییبایز

منظر،  نی. از اکندیبا مخاطب برقرار م ییتعامل معنا یخاص، نوع یزبان یساختارها

 یمعنا و کارکردها پنهان یهاهیلا تواندیم یکاربردشناخت کردیشعر با رو یبررس

 (.150: 1388)صفوی، زبان را آشکار سازد یارتباط

او با  یاست که زبان شعر یاز شاعران برجسته شعر معاصر فارس یلنگرود شمس

-وو گفت ستهیز یهاحضور تجربه ان،یب یسادگ ،یمندتیمانند روا ییهایژگیو

سخن  یفرض یاطباز اشعار او، شاعر با مخ یاریدر بس». شودیشناخته م یگومند

 یتیواقع ای داردیم انیاحساسات خود را ب کند،یمطرح م ییهاپرسش د،یگویم

 یشعر او بستر شودیسبب م هایژگیو نی. اکندیم ییرا بازنما یو انسان یاجتماع
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 «زبان باشد یارتباط یکارکردها یو بررس یگفتار یهاکنش لیتحل یمناسب برا

 (.69: 1393)پیری،

شعر شمس  یزبان یهایژگیو و نیسبک، مضام ۀشده دربارانجام یهاهشوجود پژو با

 یگفتار یهاکنش لیتحل ژهیوو به یآثار او از منظر کاربردشناس یبررس ،یلنگرود

 یۀبر نظر هیبا تک کوشدیرو، پژوهش حاضر م نیکمتر مورد توجه قرار گرفته است. از ا

در شعر شمس  یگفتار یهاع کنشسرل، انوا یبندو طبقه نیآست یگفتار یهاکنش

 یریگها در شکلکنش نیکند و نشان دهد که چگونه ا لیو تحل ییرا شناسا یلنگرود

به درک  تواندیم یبررس نیشاعر و مخاطب نقش دارند. ا انیارتباط م جادیمعنا و ا

 ترقیشناخت عم زیو ن یزبان در شعر معاصر فارس یارتباط یبهتر کارکردها

 کمک کند. یشعر شمس لنگرود یکسب یهایژگیو

 

 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

سازی زبان در شعر، نه تنها ابزاری برای بازنمایی واقعیت، بلکه خود واقعیت

دهد که جهان ذهن و هایی را انجام میاست؛ شاعر با استفاده از کلمات، کنش

ی، که های گفتارنظریۀ کنش»سازد. در این میان، عین را دگرگون می

بار توسط جان آستین مطرح و بعدها توسط جان سرل تکمیل شد، یکی نخستین

زبان است. طبق « کارکرد»شناسی برای تبیین از کارآمدترین رویکردهای زبان

این نظریه، سخن گفتن تنها انتقال اطلاعات نیست، بلکه کنش است )سخن 

شناختی ماهیت زبانگفتن، انجام دادن است(. در شعر شمس لنگرودی، به دلیل 

مدرن و آمیختگی آن با عناصر عاطفی، تاریخی و اجتماعی، شاهد نوعی کثرت 

 «دهندهای معنایی شعر او را شکل میهای گفتاری هستیم که لایهدر کنش

مسئله اینجاست که در اشعار لنگرودی، پیوند میان (. 64: 1390)مدرسی صفایی،

شود و شاعر چگونه از طریق پنج چگونه برقرار می« کنش»و « گفتار»ساحت 
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گر( به خلق گر، تعهدبخش، ابرازگر و اعلامبندی سرل )اخبارگر، ترغیبطبقه

 زند؟های زبانی نو دست میجهان

گیری از زبانی تصویرگرا و در عین حال شعر شمس لنگرودی به دلیل بهره

فقدان  مند، بستری مناسب برای تحلیل کاربردشناختی است. با این حال،کنش

های گفتاری در آثار پژوهشی جامع که براساس مدل دقیق سرل به واکاوی کنش

مند زبان در شعر وی ناشناخته بماند. در او بپردازد، سبب شده تا کارکرد کنش

های سرل در ساختار اشعار او یک از کنشواقع، ابهام اصلی اینجاست که کدام

اعتراض، بینی، در خدمت انتقال جهانها چگونه بسامد بالاتری دارند و این کنش

تواند نشان ها میگیرند؟ تحلیل این مؤلفّههای تغزلی او قرار مییا تصویرسازی

تأثیرگذاری »دهد که شعر لنگرودی چگونه از ساحت وصف صرف به ساحت 

کند و چگونه زبان او، به عنوان یک نظام فعال، بر مخاطب اثر گذر می« کُنشی

 (.38: 1380الدینی،)مشکوه گذاردمی

های در راستای تبیین این مسئله، پژوهش حاضر به دنبال پاسخ به پرسش

 زیر است:

بندی سرل( در شعر شمس های گفتاری )براساس طبقه. انواع کنش1

 اند و چه بسامدی دارند؟لنگرودی کدام

های گفتاری در شعر شمس لنگرودی چگونه در ساختار تصویرسازی . کنش2

 کنند؟محتوای شاعرانه نقش ایفا می و انتقال

 

 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

های گفتاری در شعر شمس هدف اصلی این پژوهش، واکاوی و تبیین کنش

بندی سرل است تا مشخص گردد آستین و الگوی طبقه ۀلنگرودی براساس نظری

کنشی  ۀزبان شاعرانه چگونه از سطح ساختارهای زبانی فراتر رفته و به مثاب
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کند؛ بینی وی عمل میهدفمند برای دگرگونی در ذهن مخاطب و بازنمایی جهان

گانه های پنجدر این راستا، استخراج بسامد و تحلیل کارکرد هر یک از کنش

گر( در اشعار لنگرودی، به عنوان گر، تعهدبخش، ابرازگر و اعلام)اخبارگر، ترغیب

ز آن جهت است که تحلیل شود. ضرورت این تحقیق اهدفی محوری دنبال می

دهد کاربردشناختی، خلأ موجود در نقد ادبی متون معاصر را پر کرده و نشان می

که شعر نه تنها بازتابی از احساسات، بلکه کنشی زبانی است که با مخاطب تعامل 

کند؛ لذا این پژوهش با فراهم آوردن الگویی علمی برای تحلیل شعر برقرار می

تر سازوکارهای زبانی شمس لنگرودی در انتقال مفاهیم یقمعاصر، به شناخت دق

ای رشتهاجتماعی و تغزلی کمک کرده و بستری را برای مطالعات میان

 شناسیآورد تا مشخص شود چگونه زبانشناسی و ادبیات فراهم میزبان

تر از تأثیرگذاری آثارِ هنری در بستر متن منجر تواند به درک عمیقمند میکنش

 .شود

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

براساس آرا جان  یگفتار یهاکنش لیتحل» ۀ(، در مقال1404)مرادبکلوراد،  انیدزفول

سه  «اوستا( نیثالث )آخر شاهنامه، زمستان و از ااخوان یسرل در سه منظومه مهد

 یحاک مدهبه دست آ جنتای. انددادهقرار  یمورد بررسرا اخوان ثالث  شعریمجموعه 

مورد  5با  یکاربرد و کنش تعهد نیشتریمورد ب 948با  یه کنش اظهاراست ک نیاز ا

 ایسهیمقا لیتحل»ۀ (، در مقال1400) ی و میرجعفریکاربرد را دارد. فولاد نیکمتر

 کنش گفتار در چهار شعر از دو شاعر« و فروغ مایدر چهار شعر از ن یگفتار هایکنش

نسبت به شعر « شب همه شب»ر حاصل شد که شع جهینت نیو ااند را بررسی کرده

 اریفروغ فرخزاد، بس ی«آن روزها»نسبت به شعر  «گرید یتولد»و شعر  ماین «قیقا»
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در (، 1397صرف هستند. عطارزاده، محمد، ) فیو توص لیو دور از تخ ترانهگرایواقع

شعر حافظ را بررسی  «حافظ اتیدر غزل یگفتار یهاکاربرد انواع کنش یبررس»مقالۀ 

با مباحث  قیو دق فیظر یحافظ به نحو اتیکه غزل نتیجه این است ،استکرده 

 ۀ(، در مقال1391) ی و اخلاقیتطابق دارد. زرقان یادیتا حد ز یگفتار هایکنش هینظر

شرح شطحیات روزبهان بقلی ، «کنش گفتار هیژانر شطح بر اساس نظر لیتحل»

آن را دارد که  تیقابل ،هینظر نیه اک انداند. و نتیجه گرفتهرا این بررسی کرده شیرازی

با تمرکز بر  مقالۀ حاضر د.شوبه کار گرفته  یادب ینوشتارها لیو تحل بندیدر طبقه

و با توجه به  یدر چارچوب کاربردشناس را یگفتار یهاکنش ،یشعر شمس لنگرود

 نیشیپ یهاکه پژوهشیدر حال کند؛یم یشعر معاصر بررس یریو تصو یبافت عاطف

 نیا یاند. نوآورفروغ، اخوان ثالث و حافظ پرداخته ما،یچون ن یبه آثار شاعران رشتیب

در شعر شمس  یگفتار یهاکنش ییو معنا یکه کارکرد ارتباط ستپژوهش در آن ا

 لیشعر را تحل یو تجربه عاطف یگومندوگفت یریگها در شکلو نقش آن یلنگرود

 ر مورد توجه قرار گرفته است.کمت نیشیکه در مطالعات پ یاحوزه کند؛یم

 های تحقیق . بحث و یافته2

 شعر ییو معنا یکاربردشناخت لیتحل 1ـ 2

 میهابا مژه /سمینویبا پلکم م /دیبریو سرانگشتم را که به تاراج م /نمیبیم من»

 /دیاآرام بودم/ پسرانم را خورده یپلنگ /سازمیم یبا تکان سرم/ سرود /کنمیم ینقاش

 یقفل چیپرم/ که تحمل ه یچمدان /دیرویشان/ برابر من راه ماز پوست یانهیبا چرم

نبرد/ بر خود  جانیو از ه /دمیشن یاام که همهمهرفته ادیاز  یپوریرا ندارم/ ش

  .(50: 1400،یلنگرود) «لرزمیم
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شکل گرفته است و از منظر  یو اعتراض یریفشرده، تصو یزبان یۀشعر بر پا نیا

و  یاخبار ،یعاطف یگفتار یهااز کنش یاآن را مجموعه توانیم یکاربردشناس

 ییبار را بازنمادردناک و خشونت یاآن تجربه قیدانست که شاعر از طر یاعتراض

اعتراض،  انیب یبرا یالهیبلکه وس ست،ین فیشعر، زبان تنها ابزار توص نی. در اکندیم

 است. یاحساسات درون انیو ب یافشاگر

. ردیگیرا به کار م یکنش اخبار ینوع «نمیبیمن م»ر، شاعر با جمله آغاز شع در

و  یاعلام آگاه ینوع ترقیاست، اما در سطح عم تیواقع کی انیجمله در ظاهر ب نیا

خود را  دن،یبر د دیبا تأک ندهی. گوشودیدردناک محسوب م تیوضع کیشهادت بر 

سرانگشتم را که به تاراج »، عبارت . در ادامهکندیم یرخداد معرف کیعنوان شاهد  به

زبان علاوه بر  جانی. در ادهدیرا ارائه م ییاز خشونت و سلب توانا یریتصو «دیبریم

حس رنج و ستم را منتقل  یو نوع کندیم دایپ یو عاطف یاعتراض یکارکرد ف،یتوص

 .کندیم

 :دیگویشعر، م یدر بخش بعد

 «سازمیم یبا تکان سرم/ سرود /کنمیم ینقاش میهابا مژه /سمینویپلکم م با»

که  یزمان یاست. حت تیمقاومت در برابر محروم ینوع ۀدهندنشان ،بخش نیا

 نیترکوچک قطری از چنانهم ندهیاند، گواز او گرفته شده انیمعمول ب یابزارها

جملات علاوه بر  نیا ،ی. از منظر کنش گفتاردهدیخود ادامه م انیها به بحرکت

اراده و  رایز شوند؛یم وبمحس زین یدیو تأک یکنش عاطف ینوع ،یرکنش اخبا

 .دهندیرا در برابر سرکوب نشان م ندهیگو یداریپا
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 دهدیاستعاره نشان م نیکار رفته است. ابه« آرام بودم یپلنگ» ریادامه، تصو در

پسرانم »بوده است. اما در مصرع بعد  خطریآرام و ب یدر گذشته موجود ندهیکه گو

 نی. اکندیم دایخشونت و فاجعه سوق پ یشعر به سو یناگهان فضا «دیارا خورده

 یمخاطب ،ندهیاست؛ گو یو اعتراض یاتهامکنش  ینوع یعبارت در سطح کاربردشناخت

 یانهیبا چرم»عبارت  نچنیاو بوده است. هم زانیعز یکه عامل نابود کندیرا متهم م

 یرحمیاز ب نیدهنده و نمادتکان اریبس یریصوت «دیرویشان برابر من راه ماز پوست

 .دهدیو شدت اعتراض شاعر را نشان م دهدیارائه م یعدالتیو ب

 :کندیم فیتوص نیخود را چن ندهیشعر، گو یانیبخش پا در

 «را ندارم یقفل چیپرم/ که تحمل ه یچمدان»

سرشار از  وجود انسان است که ایاز ذهن، خاطره  یااستعاره« چمدان» جانیا در

است؛  یتیو هو یکنش عاطف ینوع ۀدهندنشان ،انیب نیها و احساسات است. اتجربه

ها آن توانیاست که نم ییها و دردهاکه وجود او سرشار از تجربه کندیشاعر اعلام م

 محدود کرد. ایرا پنهان 

 :دیگویشاعر م ،یانیپا یسطرها در

 «لرزمینبرد/ بر خود م جانیو از ه /مدیشن یاام که همهمهرفته ادیاز  یپوریش»

 دنیکه با شن یابزار کند؛یم هیتشب «پوریش»شاعر خود را به  ر،یتصو نیا در

مقاومت و  ،یداریب ۀدهندنشان ،استعاره نی. ادیآینبرد دوباره به صدا درم یصدا

و  یکنش عاطف یبخش نوع نیا ،یمبارزه است. از نظر کنش گفتار یبرا یآمادگ
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واکنش را منتقل  یبرا یخشم و آمادگ جان،یکه حس ه شودیمحسوب م انندهزیبرانگ

 .کندیم

 یعاطف ،یاخبار یهااز کنش یبیترک یشعر از منظر کاربردشناخت نیمجموع، ا در

از  یاتجربه ن،یو زبان نماد یاستعار ریاست. شاعر با استفاده از تصاو یو اعتراض

اول شخص و خطاب  ریحضور ضم نچنی. همکندیم انیخشونت، فقدان و مقاومت را ب

کند و مخاطب  دایگومند پوگفت یشعر حالت شودیسبب م «یگرید» کیبه  یضمن

که زبان  دهدینشان م هایژگیو نیسازد. ا کیشاعر شر یو فکر یرا در تجربه عاطف

 یارتباط یهاانجام کنش یبرا یالهیاحساسات، بلکه وس انیتنها ابزار بشعر نه نیدر ا

 هست. زین یو اعتراض

گویم منم، نگاه می /سازمبا کلماتم تو را می /هاها، گونهها، دهان، دندانچشم»

های تو پرپر ها خیالدر تمام اتاق /ماجرای مرا پایانی نبود /خاموشی، خاموش /کنیمی

ه بستند کچیدند و به خود میهای تو را میو پرندگانی بال /آمدندرفتند و میزنان می

بع بع گوسفندانی گریان  /سوختهای عصایش میموسی در آتش تکه /فریبم دهند

بوی  /شدمو من تکه تکه فراموش می /پیچیددر فراق شبان گمشده، در اتاقم می

الماس  ۀها مثل دو تیغعقربه /ها را سفید کرده بودپیرهنت چون برف بهاری تمام اتاق

ماجرای  /مانستقطره اشک درشت معلق میبه  /و زمین /زنندبر مچ دستم برق می

گرفت و به خیابانم دستم را نمی /خاستاگر عطر تو از صندلی بر نمی /مرا پایانی نبود

شنود دریا که می /های دبستانی از بر کنندای باشم، که بچهخواستم ترانهمی /بردنمی

شان را از روی های علف، نتهای به هم خوردنو برگ /طوفانش را پشتش پنهان کند

آبشار با سنج  /ام کندای باشم که چشمه زمزمهخواستم ترانهمی /صدای من بنویسند

کند که صدایم هایش را جمع میبچه ،و دریا غروب /ای غمگینماما ترانه /و دهل بخواند

گذاشتم که پرندگانت ببویند، می /هایم را تمام نکرده چرا رهایم کردی؟نت /را نشنوند
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اما تو گلی، آتشی  /سپردم اگر آتش بودیبه شعله زرتشتت می /سرخی بودی اگر گل

ام در بمباران گنجی نهفته /شوم تو اگر نیاییتباه می /و پرنده زائری جز من نیست

 (.58همان:) ...« کور کور

این شعر با زبانی تصویری، سیال و سرشار از نماد شکل گرفته و از منظر 

های گفتاری عاطفی، اخباری، تمنایی و اعتراضی از کنشای کاربردشناختی مجموعه

بنا شده و فضای « تو»و « من»را در خود جای داده است. ساختار شعر بر محور رابطۀ 

آن ترکیبی از دلتنگی، انتظار، خاطره و نوعی اضطراب وجودی است. در اینجا زبان نه 

بازآفرینی حضور معشوق در ای برای تنها ابزار روایت تجربه عاطفی است، بلکه وسیله

 شود.ذهن شاعر نیز محسوب می

ها / با کلماتم تو را ها، گونهها، دهان، دندانچشم»در آغاز شعر، شاعر با عبارت 

 «سازممی

ها معشوق زند. گوینده با استفاده از واژهبه نوعی کنش آفرینشی در زبان دست می

ار دارد. این جمله در سطح کند؛ گویی زبان قدرت خلق و احضرا بازسازی می

دهد کلمات جایگزین کاربردشناختی، نوعی کنش بیانی و عاطفی است که نشان می

کنی / خاموشی، گویم منم، نگاه میمی»اند. در ادامه عبارت شده« تو»حضور واقعی 

دهد. سکوت مخاطب در اینجا به یک نوعی گفتگوی ناتمام را نشان می« خاموش

 کند.شود؛ سکوتی که معنا و فاصله عاطفی را القا میکنش ضمنی تبدیل می

 «.آمدندرفتند و میهای تو پرپر زنان میها، خیالدر تمام اتاق»



 103  /بندی سرل(های گفتاری در شعر شمس لنگرودی)براساس نظریۀ آستین و طبقهکاربردشناختی کنشتحلیل و 

 

دهندۀ حضور نشان« های توخیال»اند و ها، نماد فضای ذهن و حافظهاینجا اتاق

دائمی معشوق در ذهن شاعر است. این بخش بیشتر کارکرد کنش عاطفی و توصیفی 

 کند.رد و فضای ذهنی و احساسی گوینده را آشکار میدا

 «بستند که فریبم دهندچیدند و به خود میهای تو را میپرندگانی بال»

های فریبنده ای به جایگزینتواند اشارهای نمادین است. این تصویر میدارای لایه

 کنند جای معشوق را پر کنند. از منظریا خاطرات ناقص باشد که تلاش می

دهد که این کاربردشناسی، این جمله نوعی کنش افشاگرانه دارد؛ شاعر نشان می

 ها قادر به فریب کامل او نیستند.جایگزین

 «سوختهای عصایش میموسی در آتش تکه»

شود. عصای موسی که در روایت دینی نشانۀ قدرت ای دیده مییک ارجاع اسطوره

ای از فروپاشی تواند نشانهاین تصویر میسوزد. و معجزه است، در اینجا در آتش می

بع بع گوسفندانی گریان در فراق شبان »امید یا معجزه باشد. به دنبال آن، تصویر 

کند. این بخش از شعر کنش عاطفی فضای فقدان و سرگشتگی را تقویت می« گمشده

 و سوگوارانه دارد.

 «.شدمو من تکه تکه فراموش می»

کند که در غیاب مخاطب، است؛ گوینده احساس میاین جمله نوعی کنش هویتی 

که در رود. زمان نیز در شعر نقش مهمی دارد؛ چنانهویت او به تدریج از بین می
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زمان به صورت نیرویی « زنندها مثل دو تیغه الماس بر مچ دستم برق میعقربه»تصویر

 تیز و دردناک تصویر شده است.

شود: رت غیرمستقیم در فضا دیده میدر بخش میانی شعر، حضور معشوق به صو

 «.ها را سفید کرده بودبوی پیرهنت چون برف بهاری تمام اتاق»

ای از حضور غایب اوست و فضایی از خاطره و اینجا بوی لباس معشوق، نشانه

 کند.نوستالژی ایجاد می

خواستم می»کند: در بخش بعدی شعر، شاعر آرزو و تمنای خود را چنین بیان می

در اینجا نوعی کنش تمنایی و «. های دبستانی از بر کنندای باشم که بچهنهترا

خواهد صدایش ساده، فراگیر و زنده در حافظه شود. شاعر میآرزومندانه دیده می

 شود:جمعی باشد. اما این آرزو در ادامه با شکست همراه می

 «.ای غمگینماما ترانه»

 دهد و بیانگر ناامیدی و اندوه است.این جمله چرخش عاطفی شعر را نشان می

 «هایم را تمام نکرده چرا رهایم کردی؟نت»

خواهد، ای از کنش پرسشی ـ اعتراضی است. این پرسش در واقع پاسخ نمینمونه

 بلکه بیانگر گلایه و درد شاعر است.

 کند:در بخش پایانی شعر، شاعر با تصاویر نمادین دیگری مخاطب را توصیف می
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 «…اگر آتش بودی …سرخی بودیاگر گل »

نمادهای زیبایی، شور و آزادی هستند. شاعر « پرنده»و « آتش»، «گل»در اینجا 

هاست و تنها کسی که به سوی او ای از این ویژگیکند که مخاطب مجموعهاعلام می

دهندۀ کنش عاطفی و تأکیدی در بیان رابطۀ آید خود شاعر است. این بخش، نشانمی

 است.« تو» و« من»میان 

 «شوم تو اگر نیاییتباه می»

های عاطفی شعر است. گوینده وابستگی شدید خود به ترین کنشیکی از صریح

« ام در بمباران کور کورگنجی نهفته»کند. همچنین عبارت حضور مخاطب را بیان می

 کند.تصویر تضادی میان ارزش درونی شاعر و ویرانی بیرونی ایجاد می

های عاطفی، تمنایی و شعر از منظر کاربردشناسی بر محور کنش در مجموع، این

ای و اعتراضی شکل گرفته است. شاعر با استفاده از تصاویر نمادین، ارجاعات اسطوره

کند. همچنین حضور ای از فقدان، انتظار و عشق را بازنمایی میزبان استعاری، تجربه

گومند پیدا کند و مخاطب وگفت شود شعر حالتیباعث می« تو»و « من»مداوم ضمیر 

درگیر یک رابطه عاطفی و ذهنی میان گوینده و معشوق شود. زبان شعر در اینجا تنها 

ای برای خلق حضور، بازسازی خاطره و انجام ابزار بیان احساس نیست، بلکه وسیله

 کنش ارتباطی میان شاعر و مخاطب است.

عطر آهن تفته از کلماتم ریخته  که /گذرد در دلمچه می /گذرد در دلممیچه »

گذرد چه می /هایم به گوش می رسدکه قل قل نور از رگ /گذرد در خیالمچه می /است

و نام  /امها را گشتهسراسر نام /لرزدکه جرجر توفانِ بند شده در گلویم می /در سرم
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 /تاجمو من به چراغ نامت مح /دانم شبی تاریک در پی استمی /امتو را پنهان کرده

و من به زورق نامت  /کشندانتظار مرا می اند وها ایستادههایی سر چهار راهتوفان

حضور تو  /گل آفتابگردان وان گوگ /امآفتاب را به سمت خانه تو گیج کرده /محتاجم

قرص ماه حل  /که مثل پلنگی به دامن زندگی درافتم /چون شمعی ته دره کافی است

 /کاغذ می شوند /خیزندکه درختان بریده بر می در کتابم گذردچه می /شده در آسمان

در  دارند ببر و خداکه بر نک پا قدم بر می /گذرد در سرمچه می /تا از تو سخن بگویم

 (.62)همان: «خیالم

این شعر بر پایۀ زبانی تصویری، عاطفی و تأملی شکل گرفته است و از منظر 

های گفتاری عاطفی، پرسشی تأملی، کنش ای ازتوان آن را مجموعهکاربردشناسی می

درپی و تصاویر های پیاخباری و تمنایی دانست. شاعر در این متن با طرح پرسش

« نام»کند و در عین حال حسی و استعاری، وضعیت آشفتگی درونی خود را بیان می

کند. در کننده معرفی میبخش و روشنعنوان نیرویی نجاتمخاطب را به« حضور»و 

ای ای برای بازنمایی تجربهشعر، زبان تنها ابزار بیان احساس نیست، بلکه وسیله این

 درونی و ایجاد ارتباط عاطفی با مخاطب است.

نوعی کنش پرسشی « گذرد در دلمچه می»در آغاز شعر، شاعر با تکرار عبارت 

که بیانگر طلبند، بلها در واقع پاسخی مستقیم نمیگیرد. این پرسشتأملی را به کار می

شود مخاطب با شگفتی و اضطراب درونی گوینده هستند. تکرار این جمله باعث می

عطر آهن تفته از کلماتم »رو شود. در ادامه، عبارت شدت تجربۀ عاطفی شاعر روبه

آهن »دهد. تصویری حسی و استعاری از فشار و التهاب درونی ارائه می« ریخته است

دهد که کلمات و حرارت عاطفی است و نشان مینمادی از سوزش، خشونت « تفته

 شاعر حامل نوعی درد و التهاب هستند.
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هایم گذرد در خیالم / که قل قل نور از رگچه می»گوید: در سطر بعد، شاعر می

دهد؛ نور که معمولاً این تصویر نوعی آمیختگی حسی را نشان می«. رسدبه گوش می

شود. این تصویر بیانگر رت صدایی شنیده میبا دیدن مرتبط است، در اینجا به صو

شدت هیجان و جریان زندگی در درون شاعر است. از منظر کنش گفتاری، این جمله 

تر نوعی کنش عاطفی و بیانی محسوب در ظاهر خبری است، اما در سطح عمیق

 کند.شود که وضعیت روانی شاعر را آشکار میمی

در سرم / که جرجر توفان بند شده در  گذردچه می»گوید: در ادامه، شاعر می

ای از سخنان ناگفته، خشم استعاره« توفان بند شده در گلو»در اینجا «. لرزدگلویم می

دهد که شاعر در آستانه بیان احساسی یا اندوه فروخورده است. این تصویر نشان می

اگرانه شدید قرار دارد. از نظر کاربردشناسی، این عبارت نوعی کنش عاطفی و افش

 کند.است که فشار درونی شاعر را آشکار می

 شود:برجسته می« نام»در بخش بعدی شعر، مفهوم 

 «امام/ و نام تو را پنهان کردهها را گشتهسراسر نام»

تنها یک واژه نیست، بلکه نمادی از هویت، حضور و معنای زندگی « نام»در اینجا 

نام مخاطب را نگه داشته است. این بیان  ها، تنهااست. شاعر پس از جستجوی همه نام

 دهد.نوعی کنش تأکیدی و عاطفی است که اهمیّت ویژه مخاطب را نشان می

 کند:در ادامه، شاعر فضای تهدید و اضطراب را چنین توصیف می

 «دانم شبی تاریک در پی است/ و من به چراغ نامت محتاجممی»



 1404تابستان /  شمارۀ بیست و دوم /هشتم  سال/  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 108

 

نمادی « چراغ نام تو»یا بحران است و ای دشوار نماد آینده« شب تاریک»در اینجا 

رود. این جمله در سطح کاربردشناختی نوعی کنش از امید و هدایت به شمار می

تمنایی و عاطفی است؛ شاعر نیاز خود به حضور مخاطب را برای عبور از تاریکی بیان 

 کند.می

 همچنین در عبارت:

 «کشندمی اند و انتظار مراها ایستادههایی سر چهارراهتوفان»

کند. چهارراه نماد شاعر فضای زندگی را به میدان خطر و انتخاب تشبیه می

دهندۀ تهدیدهایی ها در آن نشانمسیرهای متفاوت زندگی است و ایستادن توفان

« و من به زورق نامت محتاجم»رو است. در ادامه، عبارت ها روبهاست که شاعر با آن

هاست. این جمله نیز ای برای عبور از این بحراندهد که نام مخاطب وسیلهنشان می

 شود.نوعی کنش عاطفی و تمنایی محسوب می

 کند:در بخش بعدی شعر، شاعر به تأثیر حضور مخاطب در جهان خود اشاره می

 «.امآفتاب را به سمت خانه تو گیج کرده»

ی است آمیز و عاطفاین جمله در ظاهر خبری است، اما در واقع نوعی کنش اغراق

گل »دهد معشوق مرکز توجه و روشنایی جهان شاعر است. اشاره به که نشان می

 دهد.نوعی پیوند میان عشق، نور و هنر را نشان مینیز به« آفتابگردان وان گوگ

 گوید:در ادامه، شاعر می
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 «.حضور تو چون شمعی ته دره کافی است/ که مثل پلنگی به دامن زندگی درافتم»

نماد نیروی حیات و حرکت است. « پلنگ»نماد امید و « شمع»، در این تصویر

تواند انرژی زندگی را در شاعر بیدار کند. ای کوچک از حضور مخاطب میحتی نشانه

 این بخش نوعی کنش عاطفی و تأکیدی در بیان اهمیّت حضور مخاطب است.

 کند:در بخش پایانی شعر، شاعر به فرایند آفرینش و نوشتن اشاره می

شوند/ تا از تو خیزند/ کاغذ میگذرد در کتابم/ که درختان بریده برمیچه می»

 «.سخن بگویم

اند، به شکلی نمادین دوباره زنده در اینجا درختان بریده که به کاغذ تبدیل شده

دهندۀ قدرت زبان شوند تا شاعر بتواند از مخاطب سخن بگوید. این تصویر، نشانمی

جهان است. از نظر کاربردشناسی، این بخش، نوعی کنش بیانی و نوشتن در بازآفرینی 

 شود.و آفرینشی محسوب می

 گوید:در پایان شعر، شاعر می

 «.دارند ببر و خدا/ در خیالمگذرد در سرم/ که بر نک پا قدم برمیچه می»

نماد امر متعالی است. حضور « خدا»نماد نیروی غریزی و « ببر»در این تصویر، 

ای زمان جنبهدهد که تجربه عشق برای او همن دو در ذهن شاعر نشان میزمان ایهم

زمینی و قدسی دارد. این بخش نیز نوعی کنش عاطفی و تأملی است که پیچیدگی 

 دهد.تجربه درونی شاعر را نشان می
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های پرسشی، در مجموع، این شعر از منظر کاربردشناختی ترکیبی از کنش

ست. شاعر با استفاده از تصاویر نمادین و زبان استعاری، عاطفی، تأکیدی و تمنایی ا

و « تو»کند. همچنین حضور ضمیر ای از اضطراب، عشق و امید را بازنمایی میتجربه

گومند پیدا کند و مخاطب وشود شعر حالتی گفتمخاطب باعث می« نام»اشاره به 

دهد که زبان در یها نشان مدر تجربه ذهنی و عاطفی شاعر شریک شود. این ویژگی

این شعر علاوه بر بیان احساس، ابزاری برای ایجاد ارتباط عمیق عاطفی و معنایی 

 میان شاعر و مخاطب است.

  گیرینتیجه.3

های گفتاری در شعر شمس پژوهش حاضر با هدف تحلیل کاربردشناختی کنش

نگی کارکرد لنگرودی و با تکیه بر نظریۀ کنش گفتاری آستین و سرل انجام شد تا چگو

ط میان شاعر و مخاطب بررسی شود. نتایج گیری ارتبازبان در انتقال معنا و شکل

های شعری نشان داد که زبان در شعر شمس لنگرودی صرفاً ابزاری برای تحلیل نمونه

های فردی نیست، بلکه بستری برای انجام انواع بیان احساس یا توصیف تجربه

ها شاعر جهان ذهنی و عاطفی خود را با یق آنهای ارتباطی است که از طرکنش

 گذارد.مخاطب در میان می

های های گفتاری، کنشهای پژوهش نشان داد که در میان انواع کنشیافته

اظهاری و عاطفی بیشترین بسامد را در شعر شمس لنگرودی دارند. این امر با ماهیت 

ر غالباً از طریق بیان محور شعر معاصر هماهنگ است؛ زیرا شاععاطفی و تجربه

های زیستۀ خود، با مخاطب ارتباط برقرار های درونی و تجربهاحساسات، دغدغه

صورت های پرسشی و ترغیبی نیز در بسیاری از موارد بهکند. افزون بر این، کنشمی

گیری نوعی گفتگومندی در متن شعر روند و موجب شکلغیرمستقیم به کار می
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کننده پیام، بلکه شریک شود مخاطب نه صرفاً دریافتاعث میشوند. این ویژگی بمی

 در فرایند معناپردازی شعر باشد.

های گفتاری ها همچنین نشان داد که شمس لنگرودی برای انتقال کنشبررسی

ها ای که بسیاری از کنشگونهگیرد؛ بهها و نمادها بهره میاز زبان تصویری، استعاره

شوند. در نتیجه، معنا در شعر او ستقیم و هنری بیان میدر قالب ساختارهای غیرم

گیرد، بلکه در تعامل تنها از طریق ساختارهای دستوری یا معنای واژگانی شکل نمی

آید. از این میان بافت زبانی، تصویرپردازی شاعرانه و دانش تفسیری مخاطب پدید می

های پنهان معنایی و بررسی تواند ابزاری مؤثر برای کشف لایهمنظر، کاربردشناسی می

 های ارتباطی در شعر معاصر فارسی باشد.شیوه

دهد که تحلیل شعر شمس لنگرودی در مجموع، نتایج این پژوهش نشان می

تری از کارکرد زبان در شعر تواند به درک عمیقهای گفتاری میبراساس نظریۀ کنش

های گفتاری ری از کنشگیمعاصر منجر شود و نشان دهد که چگونه شاعر با بهره

های عاطفی، اجتماعی و ذهنی خود را در قالبی هنری به مخاطب منتقل متنوع، تجربه

های بعدی در ای مناسب برای پژوهشتواند زمینهکند. این رویکرد همچنین میمی

تحلیل کاربردشناختی آثار دیگر شاعران معاصر فراهم آورد و به گسترش مطالعات 

 شناسی و ادبیات فارسی کمک کند.ان زبانای میرشتهمیان
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